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که  در حهوزم محاحه      رغمِ آنتصوّف و عرفانِ اسلامی ب  زبانِ فارسی نگاشت  شده است. این اثر ب 
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آگهاهی یها   »ها، اوذ و اقتحاسی است ک  او دروصهوِِ مسهألۀ   داشت  است. یکی از این تأثیرپذیری
الم جوب، ک  مؤلف  کشفعمل آورده است. با وجود  آنب « عدمِ آگاهی ولی از مقامِ ولایت  ووی 

است و ب  ذکهرِ مجهدد     در بابِ موضوعِ مورد اشاره، مستقیماً از آرا و عقاید  مشایخِ متقدمّ متأثر بوده
تهرین شخصهیت    عنوانِ سرشناسب « ابوبکر بن فورک اصفرانی»همان مطالب پرداوت  اما در ذکرِ نامِ 

عرفانیِ اواور قرن چرارم هجری ک  بر عدمِ اطلاعِ ولهی از ولایهت  وهوی  نظهر داشهت ، بهرولاف        
موضوع، دلایهل مترتّهب بهر     پیشینیان عمل کرده است. در این مقال  سعی بر آن است ضمنِ بررسی

 این اوتلاف، مورد تجزی  و ت لیل قرار گیرد.
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 مقدمه

هه  « شهرحِ تععهرّف  »از امُرات  آثار عرفانی ب  زبان فارسی است. این کتاب ه پهس از  « المجوبکشف»

آید ک  در تصهوّف و عرفهانِ اسهلامی، به      شمار میحال نخستین منحعِ مستقل ب ن و در عینِتریقدیم

الم جهوب پهس از   وپهن((. کشهف  : بیسهت  0981زبانِ فارسی نگارش شده است. )ر.ک: هجویری،

تألیف از چنان شررت و اعتحهاری بروهوردار شهد که  مأوهذ و مصهدرِ بسهیاری از آثهارِ صهوفیان           

تاریخِ پیشرفت و تکامل عرفان و تصوّف اسلامی، در تهدوین و تهألیف آثهار و     قرارگرفت. در طول

منابعِ این حوزه، مراجع  ب  این کتاب، یا اوذ و اقتحاس از مندرجات آن، همهواره مهد ّ نظهر مؤلفهانِ     

 است. نامِ اهل طریقت، بوده صاحب

-بهزرِ  اههل طریقهت به     پی  از هجویری در فاصلۀ زمانیِ قرونِ سوم تا پنجمِ هجری، مشایخِ 

چنهین بهرای تعلهیمِ    منظورِ تعریف و تحیینِ مکتبِ تصوّف و شرحِ اصول و محانیِ اعتقهادی آن و ههم  

اتفاقِ این آثار های معرفتی ووی ، آثاری چند ب  نگارش درآورده بودند. هرچند اکثرِ قریب ب آموزه

هها اسهتفاده   انی بود ک  برای تألیف  ایهن کتهاب  اند اما زبانِ عربی، زبرا مؤلفانِ ایرانی تحار پدید آورده

ههه..  212یها   299اثر ابوعحدالله حارث الم اسحی )وفات« الرعایۀ ل قوق الله»هایی نظیر شد. کتابمی

« اللُّمع فی التصهوّف »هه..ق.(،  908یا  282اثر م مد بن علی حکیم ت رمذَی )وفات« الاولیاوعتم»ق.(، 

اثهر ابهوبکر م مهد    « التعرّف لمهذهب اههل التصهوّف   »هه..ق.(، 988اتاثرِ ابونصر سراّر طوسی )وف

« الصهوفی  طحقهات »هه..ق.(، 981اثر ابوطالب مکی )وفات« القلوبقوتُ»هه .ق.(، 981کلابادی )وفات

ههه..ق.( و   991اثهر ابهونُعیم اصهفرانی)وفات   « الاولیاحلیۀ»هه.. ق(، 902اثر عحدالرحمن سُلمی)وفات

ق( از جمل  آثاری هسهتند که  در زمُهرم نخسهتین منهابعِ       912اسم قشیری )وفاتاثر ابوالق« الرسالۀ»

 اند.  جای دارند و ب  زبان عربی تألیف شده صوفیان 

با گسترشِ روزافزونِ تصوّف در قرن پنجم هجری و با توج  به  کثهرت  مشهتاقان و هواوواههانِ     

والِ اجتمهاعی آن روزگهار ایهن    این مرام و مسلک در قلمروِ جامعهۀ فارسهی زبهان، موقعیهت و احه     

کرد ک  در تحیینِ اصولِ طریقت، ب  زبانِ فارسی نیز آثاری ب  نگارش درآینهد.  ضرورت را ایجاب می

اثهر  « ترجمۀ رسالۀ قشهیری  »هه..ق.(،  999اثر مُستملی بخاری )وفات« شرح تعرّف»هایی نظیر کتاب

امهلایِ وواجه    « الصوفیۀ سُلمیطحقاتترجمۀ »هه.. ق.(، 982ابوعلی حسن بن احمد عثمانی )وفات

بهن عثمهان جُلابهی    اثهر ابوال سهن علهی    « الم جهوب کشف»هه..ق.( و  980عحدالله انصاری )وفات
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ها، پاسخی دروهور توجه  به     هه.. ق.( همگی جزوِ آثاری هستند ک  تألیف  آن981هجُویری )وفات

 این نیازِ مُحرمِ فرهنگی بوده است.

های پی  از وهود نیسهت.   است ک  شرح یا ترجمۀ کتاب« الم جوبکشف»از میان این آثار تنرا 

صورت مستقل در تحیینِ اصولِ تصوفّ و شهرحِ محهانی اعتقهادی اههلِ عرفهان به  زبهان        این کتاب ب 

رغم این استقلال، هجویری در نگارشِ این اثر، فقط ب  تأملات  شخصی فارسی تألیف شده است. ب 

صورت  مستقیم یا غیر مستقیم ب  کارِ مؤلفانِ قحل از وهود نیهز نظهر    ب  ووی  تکی  نکرده است بلک 

چنهین در شهرح و توضهیحِ محهانی     داشت  است. او در ذکر اقوال و احوالِ اربابِ سیر و سلوک و ههم 

اعتقادی ایشان، قولِ مؤلفانِ پیشین را معتحر شمرده و در مواضعِ مختلف  این کتهاب به  نقهلِ مجهدد      

 اوتصار ه روی آورده است. تفصیل و زمانی ب  ا عحارات و تعحیرات  ووی ، گاه ب ها ه اما بآن

الم جوب ک  هجویری در بابِ چراردهمِ این کتاب و در هنگامِ یکی از محاح   مندرر در کشف

آیا »ب  طرح و بررسی آن پرداوت ، توضیح دروصوِِ این مسأل  است ک  « الکلام فی اثحات  الولایۀ»

چهون کتهابِ   الم جوب در آثاری ههم پی  از کشف« مقامِ ولایت  ووی  باوحر است یا ن ؟ولی از 

چنین در کتهابِ  التعرّف لمذهب اهل التصوّف و در شرحی ک  بر این کتاب نگاشت  شده است و هم

 رسالۀ قشیری ، شاهد  طرح و بررسی این موضوع هستیم.

 

 یتِ خویشدیدگاه اهل تصوّف دربارۀ علمِ ولی نسبت به ولا

مسألۀ آگاهی یا عدمِ آگاهیِ ولی از مقامِ ولایت  ووی ، یکی از محاح   دشوار در عرفان و تصهوّف   

اند ک  شدّت با یکدیگر اوتلاف  نظر داشت اسلامی است. اهل تصوف از دیرباز بر سرِ این موضوع ب 

ک  اطلاع از ایهن امهر   این آیا جایز است ولی از رسیدن ووی  ب  مقام ولایت، آگاهی داشت  باشد یا

انهد، ایهن اوهتلاف     الم جوب به  نگهارش درآمهده   ای ک  قحل از کشفجایز نیست. در آثارِ صوفیان 

-است. هجویری نیز در کتهابِ وهوی  به     نظرها با طول و تفصیلِ بسیار شرح و توضیح داده شده

مطالهبِ منهدرر در   هها پرداوته  اسهت.    صورت  مجمل و مختصر ب  طرح و بررسی همهان دیهدگاه  

عنهوان  الم جوب در بابِ موضوعِ مورد  اشاره تکرارِ مجدد  همان آراء و عقایدی است که  به   کشف

 توان ملاحظ  کرد.ها را در کتابِ شرحِ تعرّف یا رسالۀ قشیری  میمثال، صورت  بسط یافتۀ آن

گیهری تصهوّف   شکل هایاوتلاف  نظر درباره آگاهی ولی از مقام ووی   از همان نخستین سال 



  0929 نپاییز و زمستا، 22 ، پیاپیدوم(، سال نرم، شمارم )گوهر گویاهای ادب عرفانی پژوه   /  21

 

تهوان  ههای نخسهتینِ هجهری مهی    های آن را در آثارِ عرفانی سدهاسلامی وجود داشت  است و نشان 

اوتلفهوا فهی الهولیّ،    »آورده است: « التعرّف » ک  ابوبکر م مد کلابادی در کتابِ مشاهده کرد؛ چنان

معرفهۀ ذلهک تزیهل عنه ُ وهوف      هل یجوز أن یعرف أن ُ ولیٌ أم لا. فقال بعضرُم: لا یجوز ذلک، لأن 

العاقحۀ؛ و زوال ووف العاقحۀ یوجب الأمن؛ و فی وجوب الأمن زوال العحودیۀ، لأن العحد بین الخوف 

(. و قال الأجلهۀ م هنرُم و الکحهار: یجهوزُ أن     21و الرجاء، قال الله تعالی: وَ یدَعُْونعنعا رغَعحًا وَ رَهَحًا. )انحیا: 

کرامۀٌ م ن الله تعالی للعحد؛ و الکرامات و الن عَم یجوز أن یعلم ذلک فیقتضهی  یعرف الولیّ ولایت ُ؛ لأنرا 

 (.  89: 0980)کلابادی،« زیادم الشُکر

اهل تصوّف دربارم این موضوع ک  آیا سزاوار است ولی از نائل گردیدنِ ووی  ب  مقهامِ ولایهت   

انهد.  ب  جایز نحودنِ این امر، رای دادهاند. یک گروه از ایشان، باوحر باشد یا ن ، س  دیدگاه ابراز کرده

اند. ابوبکر م مدکلابادی از ایشهان بها عنهوان    این گروه از مشایخِ اهلِ طریقت، در اقلّیت قرار داشت 

یاد کرده است. گروه  دیگر بر وهلاف دسهتۀ نخسهت به  روا بهودنِ ایهن امهر رای صهادر         « بعضرُم»

اند. کلابهادی از ایشهان بها عنهوان     اکثریت جای گرفت اند. این گروه از مشایخ اهل طریقت، در دهکر

ای حهدّ فاصهل میهانِ    هایی هستند ک  عقیهده یاد کرده است. دستۀ سوم نیز آن« الأجلۀ م نرُم و الکحار»

اند. عقاید  مطرح شده از جانبِ این دسهتۀ اویهر در مجمهوع    عقاید  گروه  اقلّیت و اکثریت بیان داشت 

رو سوی گروه  اکثریت بیشتر شحاهت دارد تا آرای گروه  اقلّیت. این گروه میان ب  عقاید ابراز شده از 

 اند.  از قرن پنجم هجری ب  این سوی در عرصۀ تصوّف و عرفان نمود و ظرور پیدا کرده

عنهوانِ  آورانِ عرصهۀ طریقهت و تصهوّف به     گان ، تعهدادی از نهامْ  هایِ س در هرکدام از این گروه

آن شیوم فکری قراردارند. این مشایخ با ایراد  اسهتدلال و ذکهرِ بهراهینِ عقلهی و     نمایندگانِ شاوصِ 

هها و دلایهل سهعی    اند. ایشان در ضمنِ بیانِ این نوع از حجهت نقلی ب  دفاع از باورِ ووی  پرداوت 

شهود  هایی ک  از جانبِ گروه  مقابل دروصوِِ موضوعِ مهورد  منازعه  مطهرح مهی    اند ب  شُحر کرده

 دهند.پاسخ 

هرچند گسترم اصلی این پژوه  بررسی نخستین منابع اهل عرفان تا قرن ششم هجری را شامل 

شود و مستندات اصلی مقال  متکی بر آثار عرفانی این م دودم زمانی هستند اما مؤلف به  دیگهر   می

یافهت  های هفتم و هشتم، در ارتحاط بها موضهوع مهذکور    ترین آثار عرفانی قرناطلاعاتی ک  در مرم

 توج  نحوده است.  شود، بیمی
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ک  مؤلف از میهانِ مشهایخِ متقهدمِّ اههل     « رسالۀ قشیری »در نخستین منابعِ اهل تصوّف نظیرِ کتابِ 

از امام و متکلمِ اشهعری،  « روا نیست ولی از ولایت  ووی  باوحر باشد»اند طریقت، ک  اعتقاد داشت 

عنهوانِ  فهورک، به    ( معهروف به  ابهوبکر بهن    ههه.. ق. 911فهورک اصهفرانی)وفات  بنحسنم مدبن

چهون ابهوعلی   آور، ههم چنین از شهیخی نهام  است. هم ترین نمایندم این طرزِ فکر، نام بردهسرشناس

عنهوانِ شخصهیتی   هه.. ق.( مشرور به  ابهوعلی دقهّاق، به     912حسن بن علی بن م مد الدقّاق)وفات

)ر.ک. « از مقامِ ولایت  ووی  بهاوحر باشهد   رواست ک  ولی»معروف یاد شده است ک  اعتقاد داشت  

 (.  299 :0922القشیری،

عنهوانِ  توان چند نامِ دیگر را ب  این دو فررست افهزود. به   با توج  ب  منابعِ متأورترِ صوفیان ، می

الاولیا از هه.. ق.( با توج  ب  اقوالی ک  در تذکرم911تا 281نمون ، شاه بن شجاع کرمانی)وفات مابینِ

گیهرد. او از زمُهرم نخسهتین    ل شده است، در فررست  نخست و در جمع گروه اقلّیت جای مهی او نق

از همهین روی گفته    «. روا نعحُوَد ولی داند که  او ولهی هسهت   »صوفیانی بوده است ک  اعتقاد داشت  

گ  ک  فضلِ وهود ندیهد. چهون فضهلِ وهود دیدنهد       اهلِ فضل را، فضل باشد بر هم ، تا آن» است: 

گ  ک  ولایت ندید، چون دید، دیگهر او را  ن فضل نحاشد و اهلِ ولایت را ولایت است تا آندیگرشا

 (.982: 0981)عطار،« ولایت نحاشد

 989چنین با تکی  بر همین منابع و مرورِ اقوالِ مشایخ اهل طریقت نامِ ابوعثمان مغربی)وفاتهم 

توان به  فررسهت  دیگهر یعنهی در     نیز میهه..ق.( را  820بند)وفاتهه..ق.( و وواج  براءالدین نق 

ههه.. ق.( کسهی اسهت که  گفته  اسهت:       989جمع گروه اکثریت اضاف  کرد. ابوعثمانِ مغربی )وفات

« الولیُّ قد یکونُ مشروراً و لا یکونُ مفتوناً. ولیّ مشرور باشد انهدر میهانِ وعلها، امها مفتهون نحاشهد      »

هه.. ق.( این کلام را اظرهار  820بند )وفات نق چنین وواج  براءالدین (. هم922: 0981)هجویری،

باید ک  داند ک  او ولیّ است تها به  شُهکرِ ایهن     ولایت، بزرِ نعمتی است. ولیّ می»کرده است ک : 

گذارنهد و از آفهات  بشهریت نگهاه     نعمت قیام نماید. ولیّ م فوظ  عنایت  الری است. او را با او نمی

 (.091 :0980)ابن محارک بخاری،« دارندمی

ْنامی چون ابوبکر م مد کلابادی، مُستملی بخاری، ابوالقاسم افزون بر این مشایخ، مؤلفانِ صاحب

نظهرانِ مسهائل   قشیری و ابوال سن علی بن عثمان جُلابی هجویری نیهز جهزوِ آن دسهت  از صهاحبْ    

انهد یها    نظهر داشهت   «اطلاعِ ولهی از مقهامِ ولایهت  وهوی     »طریقت و عرفان هستند ک  یا بر ص ّت  
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 اند.ای میانۀ این دو طرزِ فکر را مورد توج  قرار دادهطریق 

یجوزُ أن یعرف الولیّ ولایت ُ؛ لأنرا کرامهۀٌ م هن   »ب  عنوان نمون  ابوبکر م مد کلابادی گفت  است: 

. (89: 0980)کلابادی،« الله تعالی للعحد؛ و الکرامات و الن عَم یجوز أن یعلم ذلک فیقتضی زیادم الشُکر

هه..ق.( ظاهراً نخستین کسی است ک  در رابطه  بها موضهوعِ     912چنین ابوالقاسم قشیری )وفات هم

ای حدّ فاصل میهانِ عقایهد  گهروه  اقلّیهت و     آگاهی یا عدمِ آگاهی ولی از مقامِ ولایت ووی ، عقیده

پیهر و مهراد    اکثریت بیان کرده است. هرچند قشیری در باب این موضوع، مستقیماً ت ت تأثیر عقاید 

ووی  ه ابوعلی دقّاق ه قرار داشت  اما با این حال، ظاهراً او نخستین کسی است که  به  ایهن نکته        

این واجب نیست در جملۀ اولیا تا هریکی از ایشان بداند که  او ولهیّ اسهت    »اشاره داشت  است ک : 

ه و چون بعضی دانهد   واجحاً ولیکن جائز است ک  بعضی دانند ه چنانک جائز است ک  بعضی ندانند 

ک  او ولیّ است، آن معرفت، کرامتی بُوَد او را جداگان . و ن  کرامت ک  یکی را بُوَد از اولیا، واجهب  

بُوَد ک  هم  را آن بُود و اگر ولیّ را کرامت ظاهر نعحُود اندر دنیا، اندر ولایت  او ب  آورت قعدْح نکنهد  

 (.  121: 0989نی،)ابوعلی عثما« نابودنِ آن کرامت اندر دنیا

هجویری نیز ضمنِ اوذ  این دیدگاه از ابوالقاسم قشیری چنین ب  تکرارِ مجهدد  آن پرداوته  که :    

روا باشد ک  بر وج   کرامت، ودای ه تعالی ه ولی را ب  امنِ عاقحت  او معترف گرداند اندر صه ّت     »

 (.920: 0981)هجویری،« حال بر وی و حفظ  وی از مخالفت

الدین م مد بلخی )وفهات  حدفاصل، بعدها در سیرِ تکامل وود، از جانب مولانا جلالاین نظریۀ 

ک  آیا از مقامِ ولایهت  وهوی    تر بیان شد. مولانا، اولیا را از این دیدگاه صورت کاملهه..ق.( ب  182

حهر  وباوحر هستند یا ن ؛ ب  س  دست  تقسیم کرد. دستۀ اول کسانی هستند ک  از ولایت  وهوی  بهی  

شوند ک  از ولایت  ووی  باوحراند اما از ولایت  دیگهر اولیها   هستند. دستۀ دوم کسانی م سوب می

آیند ک  هم از ولایهت  وهوی  و ههم از ولایهت      وحر هستند. دستۀ سوم نیز کسانی ب  حساب میبی

 دیگران باوحر هستند. این دستۀ اویر در نرایت مرتحۀ کمال جای دارند.   

توان مشاهده کرد. ایهن  می« مناقب العارفین»نا را در ضمن یکی از حکایات  کتابِ این نظریۀ مولا

چنان یارانِ واِ ک  م لِ اجتحاء و اوتصاِ داشتند و ب  انهوارِ اوهلاِ   هم»حکایت چنین است: 

منوّر بودند، روایت چنان کردند ک : روزی حضرت مولانا در مدرسۀ وود فرمود ک : ودمت  مولانها  

داند تا او را از وهودیِ وهود واقهف کنهیم. چه       ن ماردینی مرد  ولیّ است اما وود را نمیالدیشمس
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انهد امها دیگهری را    دانند؛ و بعضی ولایت  وود را موقنبعضی از اولیا هستند ک  ولایت  وود را نمی

الیقهین  و حها بینند الیقین میدانند و بعضی کُمَّلِ کرام آنانند ک  ولایت  وود را و دیگری را عیننمی

الدینِ ماردینیِ مها  نوشند و این شمساند و از مشربِ کوثرِ م مدی میدانند و ایشان ساقیانِ کاملمی

نظیر عهالم شهد و ولهیّ    را روزی مردی از مردانِ ودا نظرِ عنایت انداوت  بود تا از آن نظرِ محارک بی

 (.0/981: 0982)افلاکی،« گشت

 

 فورک اصفهانی قشیریه، دربارۀ ابنالمحجوب با رسالۀ اختلاف کشف

شهمار  به   ک  در حوزم محاح   عرفان و تصهوّف اسهلامی، اثهری مسهتقل    رغمِ آنالم جوب ب کشف

پهذیر از  آید ک  ب  زبان فارسی نگاشت  شده است، اما در عینِ حهال، در م تهوا و مضهمون، تهأثیر    می

ههای  اثهر پهذیری از افکهار و اندیشه      منابعِ پیشین بوده است. هجویری در تألیف  این کتاب ضهمنِ 

ها نیز نظر داشت  است. یکهی  مشایخِ متقدمّ یا معاصر با وود، ب  منابعِ پیشین و محاح   مندرر در آن

آگاهی یها عهدمِ آگهاهی    »ها، اوذ و اقتحاسی است ک  هجویری دروصوِِ مسألۀ از این تأثیرپذیری

  عمل آورده است.ب « ولی از مقامِ ولایت  ووی 

الم جهوب و مطابقهت  مطالهبِ آن بها رسهالۀ      ک  در هنگامِ بررسهیِ کشهف   ترین نکت قابلِ تعمّا

که  هجهویری در   شود بها وجهود  آن  کند، آن است ک  مشاهده میقشیری ، نظرها را ب  وود جلب می

ی پرداوته   بابِ موضوعِ مذکور، متأثر از آرا و عقاید  مشایخِ پیشین بوده و ب  ذکرِ مجدد  همان مطهالح 

ها را ملاحظ  کرد اما در ذکرِ نامِ طرفهدارانِ یهک   توان صورت  محسوط  آنک  در آثارِ قحل از او نیز می

 ها یاد شد، بر ولاف  پیشینیان عمل کرده است.  ای ک  پی  از این از آنگان های س گروه، از گروه

شخصیتی شناوت  شده نام بهرده   عنوانِ ب « ابوبکر بن فُورک اصفرانی»الم جوب از مؤلف  کشف

ابواس اق »چنین او، است ک  بر جایز بودنِ آگاهی ولی از س رِّ ولایت  ووی  اعتقاد داشت  است. هم

عنوانِ شخصیتی سرشناس معرفی کرده ک  بر جهایز نحهودنِ ایهن امهر     ق( را ب  908)وفات« اسفراینی

 (.  920: 0981نظر داشت  است. )ر.ک: هجویری،

صهراحت دربهارم ابهوبکر بهن     رِ نظر درحالی ایراد شده است ک  مؤلف  رسالۀ قشیری  به  این اظرا

و دروصوِ ابواس اق اسفراینی و عقایهد او در   فورک، سخنی متضاد با کلامِ هجویری ابراز داشت 

 است.   این باب، موضوع را مسکوت گذاشت 
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 پیشینۀ تحقیق

صورت رسمی متذکر وجود این اوهتلاف  ولین بار ب از میان م ققانِ معاصر نخستین کسی ک  برای ا

انهد، به  اجمهال    الم جوب افزودهشد، م مود عابدی است. ایشان در تعلیقاتی ک  بر تص یحِ کشف

چ  قشهیری در بهابِ ابوبکرفهورک، اسهتاد  وهود، آورده      آن»اند ک  ب  این موضوع چنین اشاره داشت 

(. عابدی پس از این اظرار نظهر کوتهاه،    802: 0981ری،هجوی« ) است با متن ما تفاوتی آشکار دارد

ب  ذکر سخنِ قشیری دربارم عقیدم ابوبکر فورک پرداوت  است. ایشهان پهس از نقهلِ مسهتقیم کهلام      

قشیری، سخنِ ووی  را پایان برده و در وصوِ دلایل مترتّب بر چگونگی ایجهاد ایهن اوهتلاف،    

 (.802: 0981 توضی ی ب  میان نیاورده است )ر.ک. هجویری،

 فورک و عقاید او در باب علمِ ولی از ولایتِ خویش  سخن هجویری در بابِ ابن

که  دروصهوِ ولایهت و اثحهات  آن محهاحثی      الم جوب پهس از آن هجویری در باب چراردهمِ کشف

 چنین نام و تعداد  مندرر در ذیلِ هر طحق  پرداوت  است.مطرح کرده، ب  ذکرِ طحقات  اولیا و هم

« مکتومان»در این قسمت ابتدا اولیاءالله را ب  دو گروه  کلی تقسیم کرده است. گروه  نخست را او 

مهر  »نام نراده، و تعداد  ایشان را چرار هزار نفر درنظر گرفت  اسهت. به  گفتهۀ هجهویری ایهن افهراد       

« سهتورند و جمالِ حالِ وود هم ندانند و انهدر کُهلِّ احهوال از وهود و وعلها م      نشناسندیکدیگر را 

اند. هجویری نام گرفت « اهلِ حلّ و عقد و سرهنگانِ درگاه  حاّ»(. گروه  دوم، 921: 0981)هجویری،

هها را در شه  طحقهۀ    و پن( نفهر ذکهر کهرده اسهت و آن    ک  تعداد  ایشان را سیصد و پنجاه ضمنِ آن

 بشناسنند مر یکدیگر را  این جمل »جای داده؛ گفت  است: « اویار، ابدال، ابرار، اوتاد، نقیب و قطب»

 (.920: 0981)هجویری،« و اندر امور ب  ا ذنِ یکدیگر م تار باشند

چ  گفتم: ایشان مهر  اینجا عوام اعتراضی کنند؛ از آن»گوید: هجویری پس از ذکر این مقدمات می

و «. ندپس باید تا ب  عاقحت  وود ایمن باشه »اند. گویند: ک  هریک از ایشان ولیّ بشناسندیکدیگر را 

این مُ ال است ک  معرفت  ولایت امن اقتضاء نکند. چون روا باشد ک  مؤمن ب  ایمانِ وهود عهارف   

بُوَد و ایمن نحاشد، روا باشد ک  ولی ب  ولایت  وود عارف باشد و ایمن نحاشد اما روا باشهد که  بهر    

صه ّت  حهال بهر وی و     وج   کرامت، ودای ه تعالی ه ولیّ را ب  امنِ عاقحت  او معترف گرداند اندر  

 (.920: 0981)هجویری، « حفظ  وی از مخالفت
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چ  هجویری ب  اجمال و در ضمنِ چند عحارت  کوتاه ب  ذکرِ آن پرداوته ، مهأووذ از محهاحثیِ    آن

اند. هجویری پس از ایهن  مفصل است ک  مؤلفانِ متقدمّ صورت  مشروحِ آن را در آثارِ ووی  آورده

الله عنرم ه اوتلاف است؛ و من علّت  ولاف  و اینجا مشایخ را ه رضی : »توضی ات  کوتاه گفت  است

گونه  که  هجهویری    ترین علّت  اوتلاف  مشایخ نیهز همهان  (. مرم920: 0981)هجویری، « پیدا کردم

متذکرِّ آن شده است، ب  زایلِ شدنِ ووف از عاقحت  کار و اقتضاء یا عدمِ اقتضهایِ ایهن امهر مربهوط     

انهد، معرفهت  ولهیّ مهر     هرک  از آن چرار هزارند ک  مکتومان»افزاید پس از آن می شود. هجویریمی

انهد و  ک  از آن گروه  دیگرند، روا دارند و بسیاری از فقرا نیز موافاِ آن گروهوود را روا ندارند و آن

اند ن بر آنو جماعتی از متقدمّا ابواسحاقِ اسفراینیبسیاری موافاِ این و از متکلمان همچنان. استاد 

و جماعتی دیگر از متقهدمّان   ابوبکر بن فورکک  ولیّ است. و ]اما[ استاد  نشناسدک : ولیّ وود را 

 (.  920: 0981)هجویری، « ولیّ مر وود را ک  ولیّ است شناسداند ک : بر آن

 عنهوانِ ق( به   908شود، در کلامِ هجویری، ابواس اق اسفراینی )وفهات گون  ک  مشاهده میهمان

ترین فرد، از اعضای گروه اقلّیت، معرفی شده است. گروهی ک  ب  عدم آگاهی ولی از مقهامِ  شاوص

عنهوانِ شهناوت    ق( به   911چنین از ابهوبکر بهن فهورک )وفهات    اند. همولایت  ووی  اعتقاد داشت 

عِ ترین شخصیت از اعضای گروه اکثریت، نام برده شده است. یعنی گروهی ک  ب  ص ّت  اطهلا هشد

 اند.  ولی از مقامِ ولایت  ووی  باور داشت 

 این اظرار نظر در حالی ایراد شده است ک  ابوالقاسم قشیری در رسالۀ ووی  دو بار، آن هم به  

عنوان شخصیتی سرشناس معرفی کرده ک  بهر عهدمِ اطهلاعِ ولهی از     صراحت، ابوبکر بن فورک را ب 

تر جلوه وواههد کهرد که  دقهت     شیری زمانی با اهمیتولایت  ووی  نظر داشت  است. اظرارِ نظرِ ق

فورک اصفرانی از جمل  پیرانی بوده است که  قشهیری در ایهامِ حیهات  ایهن شهیخ بها او        داشت  باشیم، ابن

ها، دیدارهای اتفاقی یا معمولی و ب  نیتّ  برگرفتنِ تحهرکّ و تهیمنّ نحهوده    ملاقات داشت  است. این ملاقات

شده است. او ضمن حضهور در مجهالسِ درسِ   گردانِ ابوبکر فورک م سوب میاست بلک  قشیری از شا

 (.  9/081: 0902فورک، علمِ اصول را از این پیر فرا گرفت  است. )ر.ک. ابن وعل کّان،ابن

چنههین دروصههوِِ ابههراهیم بههن م مههد بههن ابههراهیم بههن مرههران، معههروف بهه  ابواسهه اق  هههم

 180ولّکهان )وفهات  نکت  ضرورت دارد ک  بنا ب  گفتۀ ابنهه..ق.( اشاره ب  این  908اسفراینی)وفات

شده و علمِ کهلام، بهر طریهاِ    هه..ق.(، ابوالقاسم قشیری یک چند در مجالسِ درس او نیز حاضر می
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نوشهت  اسهت.   اشعری را نزد این استاد ووانده است. قشیری در این مجهالس، گفتهۀ اسهتاد را نمهی    

گویهد: ایهن علهم از طریهاِ     جرت  یادآوری و تذکرّ ب  او می، ب اسفراینی با مشاهدم این رفتار شاگرد

درنگ تمامِ آن چه  را  شود، این مسائل را باید نوشت. قشیری با شنیدن این سخن، بیاستماع حاصل نمی

کند. استاد او را مهورد مرحمهت قهرار داده،    تا آن وقت در نزد استاد ووانده بود، برای اسفراینی بازگو می

های مرا مطالع  کنی. قشهیری پهس از ایهن    تو م تار ب  درسِ من نیستی و کافی است ک  کتابگوید: می

فورک ک  ظاهراً در تقابهل و تضهاد بها یکهدیگر     کند تا میانِ عقاید  اسفراینی و نظریات  ابنماجرا، سعی می

 (. 0/22ه نیز: 9/088:  0902اند، اجماعی پدید آورد. )ر.ک. ابن ولکّان،قرار داشت 

 

 عقیدۀ ابواسحاق اسفراینی دربارۀ علمِ ولی نسبت به ولایتِ خویش  

اطلاعِ ما از عقیدم ابواس اق اسفراینی دربارم ولی و علمِ او از ولایت  ووی  بسهیار م هدود اسهت.    

کنهد،  (. از جمل  منابعی ک  این م دودیت را تا حهدودی برطهرف مهی    802: 0981)ر.ک. هجویری،

ههه..ق.( هنگهام معرفهی ابوالقاسهم      180ولّکان )وفاتست. توضی اتی ک  ابنکتابِ وفیات الاعیان ا

کنهد که    صورت  ضمنی و غیر مستقیم این مسهأل  را بهازگو مهی   قشیری و استادانِ او آورده است، ب 

چه   اندیشهیده اسهت. آن  گویا اسفراینی دروصوِِ موضوعِ مورد  اشاره، بر ولاف  ابوبکر فورک می

قشهیری پهس از   »ولّکان است ک  گفت  است: بخشد، تأمل در این سخنِ ابنت میاین احتمال را قوّ

آشنایی با نظریات  این دو استاد و کسب فیض از م ضهرِ ایشهان، سهعی کهرد تها میهانِ راه و روشِ       

(.  0/22هه نیهز:   9/088:  0902ولّکان،ر.ک ابن« ) فورک، اجماعی پدید آورداسفراینی و طریقت  ابن

چنهین  دید آوردنِ اجماع در هنگام بروزِ اوتلاف است. هرگهاه میهان راه و روش و ههم   قدر مسلّم، پ

مابینِ عقاید دو تن مشابرت و اتفاق نظرِ کامل وجهود داشهت  باشهد؛ سهعی در پدیهد آوردنِ اجمهاع       

 معنی است.     بی

 ضرِ او ه در  های اسفراینی ه ب  دلیل شاگردی در م رغمِ آشنایی دقیا با افکار و اندیش قشیری ب 

دارانِ هیچ کدام از دو گروه  اقلّیت یا اکثریت ذکر نکهرده اسهت   رسالۀ ووی  نامِ او را در ذیلِ طرف

امّا دروصوِ ابوبکر بن فورک، دو بار در دو موضعِ مختلف از کتابِ رسال  به  ایهن عمهل اقهدام     

ذیلِ هیچ کدام از دو گهروه، به    کرده است. امتناعِ قشیری در یاد کردن از نامِ ابواس اق اسفراینی در 

احتمالِ فراوان ب  آن سحب بوده است ک  او میانِ نظریات  اسهفراینی و عقایهد  پیهر و مهراد  وهوی ،      
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کرده است اما این تضاد در افکار و آراء در ابوعلی دقّاق، در این زمینۀ واِ، اوتلافی مشاهده نمی

اً نمودی ویژه داشت  است. از همین روی قشیری دو های ابوبکرِ فورک و ابوعلی دقّاق، مُسلماندیش 

 بار متذکرِّ آن شده است. 

توان ارائ  کرد آن است ک  گویا ابوالقاسهم قشهیری از   عنوانِ برهان در اثحات  این مدعا میچ  ب آن

عنوانِ میزان و معیاری قابل اعتنا بهرای تشهخیصِ صه ّت  عقایهد اههل      افکار و آرایِ ابوعلی دقّاق ب 

کارگیریِ این م ک و معیهار، عقایهد  دیگهر    کرده است. او با ب میصوّف نسحت ب  یکدیگر استفاده ت

های ابهوعلی دقهّاق   داده است. در این سنج  نظریاتی ک  با اندیش مشایخ را مورد  سنج  قرار می

انهد امها   شهده عنوان آرای مخالف مطهرح مهی  اند، در کتابِ رسال  ب گردیدهدر تقابل و تضاد واقع می

هها اشهاره   انهد و در کتهاب رسهال  به  آن    مانهده های ابوعلی دقّاق، مسکوت میافکارِ مشاب  با اندیش 

 .شده استنمی

 

 عقیدۀ ابوبکر بن فورک دربارۀ علمِ ولی از ولایتِ خویش    

لایهت  ای ک  قشیری نام ابن فورک رت ذکر می کند ، در هنگامِ ایراد  سخن در بهابِ و نخستین مرتح 

بدانک  ولافسهت  »است. او در این باب پس از ذکرِ معنی ولی و بیانِ یکی از شرایط آن گفت  است: 

اند روا نعحُوَد؛ ب کمِ آنک  ب  چشمِ در آنک  روا بُوَد ک  ولی داند ک  او ولی هست یا ن ؟ گروهی گفت 

  چنین بُهوَد ]روا بُهوَد[، و اگهر    حقارت بخویشتن نگرد؛ ... و ]امّا[ گروهی از پیرانِ طائف  برین اند ک

، بر این بودند ک  باید ک  ولی دیدیمبذکرِ آن مشغول باشیم از حد ّ اوتصار بیرون آئیم و پیران ک  ما 

 :0989)ابهوعلی عثمهانی،  « الله ه اسهت   ه رحم ُ ابوبکر فورکک  او ولیست، یکی از آن، استاد  نداند

 (.299: 0922؛ نیز: ر.ک. القشیری، 928

ری در قسمتی دیگر از رسال  در هنگامِ سخن گفتن در بابِ کرامات  اولیا، مجدداً ایهن سهخن   قشی

اند ک  روا بُوَد ک  ولی داند ک  او ولی اسهت  اهلِ حا مختلف»را ب  این شکل تکرار کرده است ک : 

ند. اسهتاد  ک  ووف  بشود و امن واجب ک نشایدالله ه گفتی:  ه رحم ُ  ابوبکر فورکیا ن ؟ استاد امام 

؛ نیهز:ر.ک.  121: 0989)ابهوعلی عثمهانی،  « الله ه گفتهی روا بُهوَد که  دانهد      ابوعلی ]دقّاق[ ه رحمه ُ   

شود اظرار نظر قشیری دروصوِ عقیدم ابوبکر فورک، ک  ملاحظ  می(. چنان928: 0922القشیری،
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ملاً در تقابنل و  چه هجویری در این رابطه بیان کرده کنا خویش، با آندربارم علمِ ولی از ولایت  

 تضاد قرار دارد.

 

 دلایل اختلاف نظر درباره ابن فورک

الم جوب، بر سر این موضهوع  دروصوِ علّت  برُوزِ اوتلاف، میانِ مطالبِ رسالۀ قشیری  و کشف

ب  جایز بودنِ آگاهیِ ولی از مقام ولایت  ووی  اعتقاد داشت  یها  « ابوبکر بن فورک اصفرانی»ک  آیا 

 توان برشمرد.داده، س  وج  را میاین امر را مورد عنایت قرار می سزاوار نحودنِ

ک  بپنداریم ابوالقاسم قشیری در این مهورد  وهاِ، مرتکهبِ وطها     نخستین وج  آن است الف: 

 شده است و هجویری بعداً در کتابِ ووی ، وطای او را اصلاح کرده است.  

قشیری در رسالۀ ووی  دو بهار آن ههم در    ک این وج ، از چند جرت پذیرفتنی نیست. اول این

ههای تأکیهد نیهز    دو موضعِ متفاوت، ب  تکرارِ مطلحی واحد پرداوت  است. تکراری که  در آن، نشهان   

ک  قشیری آشکارا ابوبکر بن فورک را از جمل  پیرانی معرفهی کهرده که     کاملاً مشرود است. دوم آن

فورک یا ملاقات   هجویری از امکانِ شاگردیِ ابنبا ایشان ملاقات داشت  است. این درحالی است ک

 با او، برووردار نحوده است مسلماً میزانِ آگاهیِ قشیری نسحت به  افکهار و عقایهد  آن پیهرِ صهاحبْ     

شهده اسهت، بیشهتر از اطلاعهات      طریقتی ک  با او دیدار داشهت  و در مجهالسِ درسِ او حاضهر مهی    

 شنیده یا در منابع ووانده است.   هجویری بوده ک  دربارم همان شخص مطالحی

ههه..  912قشیری ب  همان میزان ک  با قاطعیت از عقیدم پیر و مرُاد  ووی ، ابوعلی دقهّاق )وفهات  

ق.( در بابِ موضوعِ مورد اشاره حرف زده است، از اعتقهادات  ابهوبکر بهن فهورک نیهز که  نظهری        

توان این نکت  را پذیرفت که  قشهیری   برولاف  دقّاق داشت ، ص حت ب  میان آورده است. چگون  می

در ذکرِ آرای آن پیرِ صاحب طریقت ک  وود ب  دیدارش نائل گردیده و فراگیریِ علمِ اصول را نیهز  

مدیون او بوده، دو بار مرتکبِ لغزش شده باشد؟ یقیناً یاد کردن از نامِ ابوبکر بهن فهورک در مقابهلِ    

این شاگرد، نظریات  دو استاد را بر سرِ موضهوعِ مهورد     اسمِ ابوعلی دقّاق، ب  آن علّت بوده است ک 

 دیده است.   منازع ، در نقطۀ مقابلِ هم می

ههه..ق(   911هه.. ق.( با ابهوبکر بهن فهورک )وفهات     981-912مسألۀ ملاقات  ابوالقاسم قشیری )

ده اسهت.  موضوعی کاملاً م قّا است. این دیدارها در نیشابور و در ایامِ جوانی قشهیری اتفهاق افتها   
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هنگامی ک  قشیری در روزگارِ جوانی ب  نیّت  آمووتنِ علمِ حساب از زادگاه  وود به  نیشهابور آمهد    

پی  از عملی ساوتنِ این قصد، برحَسَبِ اتفاق در مجلسِ درسِ ابوعلی دقّاق حضور یافت. سهخنِ  

سوی این پیهر دراز  دقّاق در دلِ او مؤثر واقع گردید. از عزمِ نخست صرف نظر کرد. دست  ارادت ب 

کرد و برای قرار گرفتن در سلک  مریدانِ او اظرار تمایل نمود. دقّاق او را پهذیرفت و بنها به  گفتهۀ     

أقحل علی ، و تعفعرَّسَ فی  النجابۀ. فجذب ُ برمت  و أشار علی  بالاشتغال بالع لم. فخهرر للهی   » ولّکان ابن

الفق  حتهی فهرم م هن تعلیقه . ثهُمَّ اوتلهف للهی        بکر الطوسی و شرع فی بکر م مد بن أبیدرس أبی

بکر ابن فورک، فعقعرأ علی  حتی أتقن علم الأصهول. ثهُمّ تهردّد للهی الأسهتاذ أبهی لسه اق        الأستاذ أبی

الإسفراینی، و قعد یسمع درس ُ أیاماً. فقال الأسهتاذ: ههذا العلهم لا ی صهّل بالسهماع، و لابهدّ م هن الضهحط         

ما سمع ُ من  تلک الأیام، فعجب من  و عرف م لّ  فأکرم ، و قال ل : مها ت تهار    بالکتابۀ، فأعاد علی  جمیع

للی درس، بل یکفیک أن تطالع مصنفّاتی، فقعد و جمع بین طریقت  و طریقۀ ابن فورک، ثم نظر فی کتهب  

ابهن  « )  الحاق لانی. و هو مع ذلک ی ضر مجلس أبی علی الدقاّق، و زوََّج  ابنته القاضی أبی بکر ابن الطیب 

 (.  2/901:  0289و ابن شاکر کتُحُی،  9/299تا:؛ نیز: سحُکی، بی 9/088:  0902ولکّان،

فورک پهس  حضورِ ابوبکر بن فورک در نیشابور و برپایی مجالسِ درس نیز امری مُسلّم است. ابن

عری، بها  از اتمام ت صیلات  ووی  در اصفران عازمِ ری شد اما ب  دلیلِ تعصّبِ شدید در مذهبِ اش

چون این وحر ب  نیشهابور رسهید،   »جا مورد  آزار قرار گرفت. مخالفت  اهالی ری مواج  شد و در آن

ابوعحدالله حاکم و علمای نیشابور، از سالارِ وراسهان ابوال سهن م مهد بهن ابهراهیم بهن سهیمجور        

دعهوت کنهد.   فهورک را به  نیشهابور    هه..ق.( تقاضا کردند ک  ب  ری نام  نویسهد و ابهن   988)وفات

)ابهوعلی  « ای سهاوت فورک ری را ترک گفت و ب  نیشهابور آمهد و ابوال سهن بهرای  مدرسه      ابن

 ضهمن اشهاره به  احهوال ابهن     « الوافی بالوفیات»الدین الصَّفعدی در کتابِ (. صلاح21: 0989عثمانی،

رر، متعلها به    ای را نیز در این شفورک، از اقامت او در نیشابور سخن ب  میان آورده است و مدرس 

 (.2/999ق: 0929او دانست  است )ر.ک.الصَّفعدی، 

عقایهد  ابوعحهدالله م مهد    »فورک در نیشابور نیز در تأیید مذهبِ اشعری تلاشِ فراوان کرد. او ابن

پهروا رد  صهراحت و بهی  ق( را ک  پیروان  در نیشابور قدرت  بسیار داشتند، به   222بن کرام )وفات

 کوشهید، شهکایت بردنهد و ابهن    ها میامیان ب  م مود غزنوی ک  در تقویت  آنکرد. از این رو کرّمی

داند و معتقد است ک  حضرت  رسول)ِ( پس فورک را مترم کردند ک  نحوّت  پیغمحر را منقضی می
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فهورک را به    (. م مود غزنوی ابهن 2/999ق: 0929)ر. ک. الصّفعدی، « از مرِ، پیغمحر نیست و نحود

ک  مناظراتی فراوان با این امام و متکلّمِ اصولی صورت گرفهت  رغم آندر غزن ، ب غزن  احضار کرد. 

فورک با کراّمیان وی با ابوعحدالله م مهد  ها را رد کرد. در ماجرای مناظرم ابنفورک این ترمتامّا ابن

ر تهرین ایشهان د  هیصهم، شهیخ کراّمیه  و عهالم    بن الریصم در م ضر سلطان م مود مناظره کرد. ابن

 (.  2/080ق:  0900روزگار ووی  بود )ر.ک. الصَفعدی، 

فورک او مجدداً عهازم نیشهابور شهد. در راه  بازگشهت به  دسهتور م مهود        گناهی ابنبا اثحات  بی

غزنوی او را مسموم کردند یا ب  قهولی دیگهر کراّمیهان او را زههر دادنهد. وواجه  عحهدالله انصهاری         

کر بن فورک را در طریاِ بُست معرفی کرده است)ر.ک. عحهدالله  هه..ق.( م لِ وفات  ابوب 980)وفات

ولّکان ضمن اشاره ب  این ماجراها، دربارم سهالِ وفهات و م هلِ دفهنِ او     (. ابن202: 0981انصاری، 

فعسُمّ فی الطریا، فعمات هُناک و نُق لع للی نیسابور و دُفن بال یرم، و مشرده برها ظهاهر   » افزوده است 

: 0902ولّکهان، ابهن « ) ب  و تجاب الدعوم عنده، و کانت وفات  سنۀ ست و أربعمائهۀ یزار و یستسقی 

 (. 2/999ق: 0929؛ نیز ر.ک. الصَفعدی، 9/011

فورک و آشهناییِ قشهیری بها افکهار و     با توج  ب  توضی ات  ارائ  شده ، در ملاقات  قشیری با ابن

مانهد. از ایهن روی،  فهر ِ    یهد بهاقی نمهی   گون  تردهای این پیر و متکلمِ اصولی، جای هیچاندیش 

چنین در فورک اصفرانی و هماحتمالِ وطایِ قشیری در بابِ این موضوع ک  او در ذکر نظریات ابن

 بازگو کردنِ افکارِ ابوعلی دقّاق دچار لغزش شده باشد، تصوّری غریب و ناممکن وواهد بود.

میههان رسههالۀ قشههیری  و   وجرههی دیگههر کهه  دروصههوِِ علّههت  پدیههد آمههدنِ اوههتلاف،   ب: 

توان متصوّر شد آن اسهت که  بهرولاف  وجه       فورک اصفرانی میالم جوب بر سر عقاید ابنکشف

نخست، این احتمال را در نظر داشت  باشیم ک  شاید هجویری در این مهورد  وهاِ مرتکهبِ وطها     

 شده باشد.

ی  بهر تهأملات  شخصهی، در    مسألۀ دول و تصرّف  عامدان  و آگاهان  در موضوعات  عرفانی با تک

ای از الم جوب، موضوعی مسحوق ب  سابق  است. هجویری در پارهکارِ هجویری و در کتابِ کشف

ی، تهأملات  شخصهیِ وهوی  را در کشهف     موارد، در هنگام طرح و بررسی بروی از محاح   عرفان

وجود  آن شده باشهند،   ک  مشایخِ متقدمّ متذکرِ اصلِالم جوب وارد ساوت  و موضوعی را بدونِ این

بندی مکاتبِ اهل تصهوّف چنهین   عنوانِ مثال هجویری در طحق ب  شرح و تفصیل بیان کرده است. ب 
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ویری در مشهکلِ هجه  »ای ت هت  عنهوانِ   رفتاری از وود نشان داده است. شهفیعی کهدکنی در مقاله    

اسهت. )ر.ک. شهفیعی   هها شهده   متذکر یک نمون  از این دول و تصهرّف « بندی مکاتبِ صوفیّ طحق 

ههای مختلهف  اههل    بنهدی مکتهب  (. شفیعی در آن مقال  کارِ هجویری را در طحق 298: 0981کدکنی،

مهن  »کهار بهردنِ اصهطلاحِ    پای  و اساس دانست  ک  در توصهیف  آن، حتهی از به    چنان بیطریقت، آن

 نیز ابایی نداشت  است.  « درآوردی

اوهتلاف میهانِ رسهالۀ قشهیری  و کشهف      ان علّهت  ایجهاد    تهو رغمِ وجود  این مسأل  باز هم نمیب 

الم جوب ه دروصوِِ ابوبکر بن فورک را ه در ارتحاط با تأملات  شخصیِ هجویری دانسهت و او    

ص ّت یا عدمِ ص ّت  آگاهیِ ولی از مقهامِ ولایهت    »را مترم ب  دول و تصرّف  عامدان  کرد. موضوعِ 

. ایهن موضهوع از نخسهتین    شهمار آورد ی را مُحهدعِ آن به   ای نیست ک  بتوان هجهویر مسأل « ووی 

گیری عرفان و تصوّف  اسلامی وجود داشت  است و صورت  بسط یافتۀ محاح   آن را های شکلسال

توان مشاهده کرد. هجهویری در ایهن   اند میالم جوب ب  نگارش درآمدهدر آثاری ک  پی  از کشف

تهوان ایهن مسهأل  را پهذیرفت که       وده است. چگونه  مهی  مورد  واِ، تکرار کنندم محاح   پیشین ب

هجویری در نقلِ مجدد  یک موضوع، دقیقاً همانند پیشینیان عمل کرده باشد اما در یاد کردن از یهک  

 نام وواست  باشد روی ب  دول و تصرّف  عامدان  آوَرد!

نظهر  وج   دیگر نیز به   تر از دوتوان قائل شد و اتفاقاً م تملسومین وج  ک  در این رابط  میج: 

وجهو کنهیم که  به  ت ریهرِ      رسد، آن است ک  علّت  اوتلاف را در لغزشِ کاتب یا کاتحانی جستمی

پذیر است ک  ب  دلیلِ وطای بصهر کاتهب، یها    اند. این امر کاملاً امکانالم جوب اشتغال داشت کشف

آن، فعلهی که    باشهد؛ یها بهرعکسِ    ثحهت شهده   « نشناسهد »ب  شکلِ « شناسد»قرائت  اشتحاه، مثلاً فعلِ 

چ  این وجه   نوشت  شده باشد. آن« شناسد»گونۀ گردید، ب ت ریر می« نشناسد»بایست ب  صورت  می

های قرون پهنجم تها هشهتم    سازد، آن است ک  در کتابت  قدیم ه مخصوصاً در نسخ  تر میرا م تمل

شده است. کاتحان این نُسَخ بنها به    نمیگذاری حروف، رعایت  دقت هجری ه معمولاً در هنگامِ نقط  

انهد.  کردههای حروف  منقوط، امساک میشیوم مرسوم در روزگارِ ووی ، در مشخص ساوتن نقط 

 داده است.  همین امر احتمال قرائت  اشتحاه یا وطای بصر را افزای  می

ین بهاور بهود   توان بر االم جوب و احتمال برُوزِ این نوع لغزش در آن نیز میدروصوِ کشف

ک  این لغزش توسط  چ  کسهی یها   ک  پندارِ وطای بصر کاتب، تصوّری قریب ب  امکان است اما این
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 تهرین نسهخۀ کشهف   تهوان آن را دقیقهاً مشهخص کهرد. قهدیم     در چ  زمانی اتفاق افتاده است، نمهی 

سهعود بهن   چ  مُسلّم است، هم کاتبِ این نسخ  ه م الم جوب، از قرن هشتم ب  آن سوتر نیست. آن

ک  از اصهلِ مسهأل    چنین دیگر کاتحانِ بعدی ه صرف نظر از این الاسلام القرشی الصوفی ه و هم شیخ

رغهم اطهلاعِ دقیها ایشهان از     اند یا ن  ه و حتی مص  انِ م ترم در روزگارِ اویهر ه به      باوحر بوده

همهان صهورت     ( ه همگی فقط ب  دلیلِ پایحندی به  نسهخ ،    802:  0981موضوع )ر.ک. هجویری، 

 اند.مُ رَّف  نخستین را وارد متن کرده

 

 المحجوب  یادآوری یک نکته در تصحیحِ کشف

بخشد، تا وطایِ کاتهب، عامهلِ اصهلیِ    چ  این احتمال را قوّت مینظر از مستندات  پیشین، آنصرف

روصوِِ پدید آمدنِ این اوتلاف معرفی شود، عحاراتی است ک  هجویری در دنحالۀ کلامِ ووی ، د

چنین ظاهرِ سخنِ هجویری اندکی تأمهل شهود،   موضوع مورد  ب   آورده است. اگر در م توا و هم

استاد ابواس اقِ اسفراینی »متوج   وجود  نوعی از وطا در عحارات وواهیم شد. هجویری گفت  است: 

بوبکر بهن فهورک و   ک  ولیّ است. و استاد ا نشناسداند ک : ولیّ وود را و جماعتی از متقدمّان بر آن

گوییم مهر آن گهروه را   ولیّ مر وود را ک  ولیّ است. شناسد اند ک : جماعتی دیگر از متقدمّان بر آن

مُعجب شود ب  وود چهون بدانهد    "گویند: ک : اندر معرفت  او، مر وود را، چ  زیان و آفت است؟ 

 فوظ بُوَد این بر وی روا نحاشد. و ک  از آفت مگوییم: شرط  ولایت حفظ  حاّ بُوَد، و آن "ام.ک  ولی

گذرد و این سخنی سَقعط  عامیان  باشد سخت، ک  کسی ولیّ باشد و بر وی کرامات  ناقضِ عادت می

انهد و بعضهی   ام و این کرامات است و گروهی از عوام این گروه را تقلید کردهوی نداند ک  من ولیّ

 (.  922: 0981)هجویری،« آن گروه را و سخنِ ایشان معتحر نیست

چشهم  و  ههای هجهویری اسهت )ر.ک. عظیمهی یهان     گونه  عحارت مهذکور یکهی از انهواع جهدل    

(. اگر این موضوع را در نظر داشت  باشیم ک  هجویری وود از جمل  کسانی بهوده  92: 0929عابدی،

لامهی  صورت  طحیعی، در کاست ک  ب  وقوف  ولی از س رِّ ولایت ووی  اعتقاد داشت ، از این روی ب 

ک  در کتاب  آورده است نیازی ب  ایراد  پاسخ ب  گروه  اکثریت ه یها موافقهانِ آگهاهیِ ولهی از س هرّ        

ولایت ه وجود ندارد. در عحارت  ذکر شده در فوق، طرف  وطابِ هجویری، در پرسشی که  مطهرح    

انهد ولهی   ساوت  و وود نیز ب  آن پاسخ گفت ، بدونِ تردیهد، آن گروههی هسهتند که  اعتقهاد داشهت       
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کند ک  این گهروه،  بایست از مقامِ ولایت  وود آگاه باشد. قوانین و ن وِ حاکم بر کلام، حکم مینمی

 اند.  هایی باشند ک  بلافاصل  از جانبِ هجویری مورد  سؤال واقع شدههمان

ب  باورِ نگارندم این سطور صورت  ص یحِ کلامِ هجویری احتمهالاً در اصهل چنهین بهوده اسهت:      

ک  ولهیّ اسهت. و    شناسداند ک : ولیّ وود را تاد ابواس اقِ اسفراینی و جماعتی از متقدمّان بر آناس»

ولهیّ مهر وهود را که       نشناسداند ک : ]اما[ استاد ابوبکر بن فورک و جماعتی دیگر از متقدمّان بر آن

ودنِ وود آگاه باشهد[  ولیّ است. گوییم مر آن گروه را ]ک  معتقدند جایز نیست ک  ولی از س رِّ ولی ب

ک : اندر معرفت  او مر وود را چ  زیان و آفت است؟ گویند: مُعجَب شود ب  وود چهون بدانهد که     

...« ک  از آفت م فوظ بُوَد ایهن بهر وی روا نحاشهد.    ام. گوییم: شرط  ولایت حفظ  حاّ بُوَد، و آنولیّ

 (.  922: 0981)هجویری، 

الم جوب ه دروصوِِ موضوعِ مورد  محاحث  ه به   رات  کشفاگر ترتیب و شیوم قرار گرفتنِ عحا

شکلِ ذکر شده در فوق نحاشد، میانِ سؤالِ مطرح شده از جانبِ هجهویری و آن گروههی که  طهرف      

نظهر  گیرد. این فاصل  از نظر قوانینِ ن وی، طحیعهی به   اند، یک جمل  فاصل  قرار میسؤال واقع شده

 آید.نمی

آگهاهی یها    چ  در منابعِ متقدمّ در زمینۀطلاع از پیشینۀ ب   و آگاهی از آنعلاوه بر این مسأل ، ا

ن وی مؤثر در روشن شدنِ موضوع و رفع ابرام از عدمِ آگاهی ولی از ولایت  ووی  آمده است، ب 

الم جوب، مؤثر وواهد بود. اگر سابقۀ موضهوعِ  چگونگی ایجاد اوتلاف بین رسالۀ قشیری  و کشف

اند، بررسهی شهود، ایهن    الم جوب ب  نگارش درآمدها تکی  بر منابعی ک  پی  از کشفمورد  اشاره ب

آگاهی یها عهدمِ آگهاهی ولهی از مقهامِ      »نکت  مشخص وواهد شد ک  هجویری در ارتحاط با موضوعِ 

کاملاً ت ت  تأثیرِ عقاید مشایخ متقدمّ قرار داشت  است. او ن  مُحدع ایهن نظریه  بهوده    « ولایت  ووی 

و ن  قصد داشت  است عامدان  ب  دول و تصرّف در آن بپهردازد. نرایهت تهلاش هجهویری در     است 

پرداوتن ب  این مسأل ، آن بوده است تا با الگو برداری و تأثیرپهذیری از عقایهد ابوالقاسهم قشهیری،     

 مُحلّغِ نظریۀ حد  فاصل بین گروه اکثریت و اقلّیت باشد.  

رو بهر دو  چنین ب  باور گروه میان ، از نظر گروه اکثریت و همولیّ بودن و رسیدن ب  مقامِ ولایت

ترین اسناد دروصوِ این دو نوع نوع است. یکی ولایت  عام  است و دیگری ولایت  واص . قدیم

شود. مسهتملی بخهاری   یافت می« شرحِ تعرّف»از ولایت ه در میان متون عرفانی فارسی ه در کتابِ   
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صورت وع از ولایت را ه ک  همان آرای گروه اکثریت هستند ه ب  آرایِ ووی  دروصوِ این دو ن

 (.0111: 0919محسوط در این کتاب مطرح کرده است )ر.ک. مستملی بخاری،

ک  انسان را از دشمنی ب  دوستی بیاورد. این نوع از ولایت ب  عمومِ مؤمنان ولایت  عام  آن است 

در کار نیست که  عامهۀ مؤمنهان از ولایهت  وهود       اوتصاِ دارد. در این نوع از ولایت هیچ الزامی

باوحر شوند و ب  دنحالِ م قّا ساوتن آن باشند چرا ک  مؤمنان ذاتاً اولیای ودا هسهتند. هجهویری از   

مهر یکهدیگر را نشناسهند و    »این گروه با عنوان مکتومان یاد کرده و اشاره داشت  است ک  این افهراد  

 (.921: 0981)هجویری،« کُلِّ احوال از وود و وعلا مستورندجمالِ حالِ وود هم ندانند و اندر 

انهد، فقهط به  وهواِِ     نوعِ دوم ولایت ک  آن را ولایت  اوتصاِ و اصطفاء و اصطناع نام نراده 

مؤمنان تعلّا دارد. هجویری از این گروه با عنوان اهلِ حَلّ و عقد و سرهنگان درگاه حها نهام بهرده    

(، 89: 0922و پن( نفر ذکر کهرده )ر.ک. همتهی،  ایشان را سیصد و پنجاه  ک  تعداد است. او ضمنِ آن

)همتهی،  « این جمل  مر یکدیگر را بشناسند و اندر امور ب  ا ذنِ یکهدیگر م تهار باشهند   »گفت  است: 

(. هجویری در اثحات  آشنایی این گروه با یکدیگر و اطلاع ایشان از مقام ولایت ووی ، 920: 0922

کرده است ک  معرفت ولایت، کرامتی جداگان  و اوتصاصی اسهت که  فقهط نصهیب     چنین استدلال 

ودای ه تعالی ه ولیّ را ب  امنِ عاقحت  او معتهرف  »ای ک  گون شود ب بروی از مقرّبان درگاه الری می

 (.920: 0922)همتی، « گرداند اندر ص ّت  حال بر وی، و حفظ  وی از مخالفت

شهود  ههای هجهویری م سهوب نمهی    شاره گردید، این استدلال از یافت ک  پی  از این نیز اچنان 

بلک  مأووذ از عقاید ابوالقاسم قشیری است. او بود ک  ظاهراً برای نخستین بار اظرار داشت ک  این 

امر برای همۀ اولیا واجب نیست تا هریک از ایشان بدانند ک  ولیّ هستند و ب  مقهام ولایهت دسهت    

ز است ک  بعضی از ایشان چنین معرفتی را داشت  باشند، چنانک جایز اسهت که    اند ولیکن جاییافت 

بعضی دیگر از این آگاهی و اطلاع برره نداشت  باشند اما اگر از میان اولیای واص ، بعضی از ایشهان  

شمار وواهد آمد ک  فقهط به  ایشهان    از ولایت ووی  باوحر باشند، آن معرفت، کرامتی جداگان  ب  

افت  است. اما هرگز چنین الزامی در کار نخواهد بود کرامتی ک  ب  یکی از اولیا اوتصهای  اوتصاِ ی

اگر ولیّ را کرامت ظاهر »یافت  است، واجب باشد ک  دیگر اولیا نیز از آن برووردار شوند. همچنین 

وعلی )ابه « نعحوُد انهدر دنیها، انهدر ولایهت  او به  آوهرت قعهدْح نکنهد نهابودنِ آن کرامهت انهدر دنیها            

 (.121: 0989عثمانی،
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طلحد و امکان اشارم محسهوط به  آن در ایهن    پرداوتن ب  این موضوع مجال مناسب ووی  را می 

توان ب  آن اشاره داشت آن اسهت که  هجهویری در    چ  اکنون ب  اجمال میجستار فراهم نیست. آن

تهرین عحهارات در   کوتاه الم جوب، باهنگام یاد کردن از این موضوع، در کلام مورد اشاره در کشف

ای برآمده است ک  ابوبکر بن فورک و معتقدان ب  او در تأیید  باورِ وهوی   گویی ب  شُحر مقامِ پاسخ

باید از مقامِ ولایت  ووی  باوحر باشد. هجهویری ضهمنِ ایهراد     اند ک  چرا ولی نمیساوت میمطرح 

ووانده است. این درحهالی اسهت   « قط  عامیان سخنی سَ»جواب ب  این گروه، کلام و دلایلِ ایشان را 

ک  تأمل در سخنانِ گروه  اقلّیت، و غور در براهینی ک  از جانبِ ایشان در اثحات  این باور مطرح شده 

کند ک  این دلایل را سخنی سَقط  عامیان  وواندن، اظرار نظری منصفان  است، این نکت  را آشکار می

توان مشاهده کرد ک  این ادله  و  این گروه و آشنایی با افکار ایشان، مینخواهد بود. با مطالعۀ دلایلِ 

ههای دینهی و   ْسهره از نگرانهی  اند ک  یکبراهین، سخنانی سقط  عامیان  نیستند بلک  اقوالی قابلِ تأمل

ههه ابههن  0121و0110و228: 0919تعصههحات  اعتقههادی حکایههت دارنههد )ر.ک. مسههتملی بخههاری،   

 (.  09: 0922لنحرانی،ه ا 12و  12: 0999عثمان،

هجویری ت ت  تأثیرِ نظریات  قشیری در بابِ این موضوع، حتهی عقایهد  گهروه  اکثریّهت را ههم،      

ای دانست  است. علّت  این امر آن است ک  او دربارم مسألۀ مورد  محاحث ، به  عقیهده  چندان معتحر نمی

ست. از ایهن روی پهس از یهاد کهردن از     بندی داشت  احد ّ فاصل، مابینِ عقاید  اقلّیت و اکثریت، پای

گروههی از عهوام،   »عقاید  هر دو گروه و وصوصاً اعترا ِ جدّی نسحت ب  گروه  اقلّیت، گفت  است: 

 0981)هجهویری، « اند و بعضی آن گهروه را و سهخنِ ایشهان معتحهر نیسهت     این گروه را تقلید کرده

گهروه را از زمُهرم عهوام معرفهی کهرده،       ک  طرفدارانِ ههر دو (. هجویری در این کلام ضمنِ آن922:

حساب آورده است. این درحالی است ک  با مرورِ عقایهد  سخنِ هر دو گروه را نیز غیر قابل اعتحار ب 

شود ک  اقوالِ ایشان، ب  نوعی دیگر از تعصهحات   و باورهایِ گروه  اکثریت نیز، این مطلب آشکار می

ها را اقوالی کاملاً عامیان  یا براهینی والی توان آنو نمی های مذهحی حکایت دارداعتقادی یا نگرانی

 (.222: 0919شمار آورد. )ر.ک. مستملی بخاری،از استدلال ب 

 

 نتیجه

الم جوب و مطابقت  مطالبِ آن با منابعِ متقدمّ ه   ای ک  در هنگامِ بررسیِ کشفترین نکت قابلِ تعمّا
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شهود بها وجهود     کند آن است ک  مشاهده مهی ود جلب میوصوصاً با رسال  قشیری  ه نظرها را ب  و 

متهأثر از آرا و  « آگاهی یا عدم آگاهی ولی از مقام ولایهت  وهوی   »ک  هجویری در بابِ موضوعِ آن

ای ک  در میان اهل گان های س عقاید  مشایخِ متقدمّ بوده اما در ذکرِ نامِ طرفدارانِ یک گروه، از گروه

 اند، بر ولاف  پیشینیان عمل کرده است.  پدید آمده تصوّف بر سر این مسأل 

ترین فهرد از اعضهای آن گهروه معرفهی     المجوب، ابواس اق اسفراینی ب  عنوانِ شاوصدر کشف

چنین از ابوبکر بن فهورک  اند. همشده است ک  ب  عدمِ آگاهی ولی از مقامِ ولایت  وود اعتقاد داشت 

ی آن گروه نام برده شده است ک  ب  ص ّت  اطلاعِ ولهی از  ترین شخصیت از اعضاب  عنوانِ معروف

 اند.  مقامِ ولایت  وود باور داشت 

که  بپنهداریم   توان برشهمرد. نخسهتین وجه  آن اسهت     در وصوِ این اوتلاف، س  وج  را می

ابوالقاسم قشیری در این مورد  واِ، مرتکبِ وطا شده است و هجویری بعهداً در کتهابِ وهوی ،    

ا اصلاح کرده است. وج  دیگر آن است ک ، بر ولاف  مورد  نخست، این احتمهال را در  وطای او ر

نظر داشت  باشیم ک  شاید هجویری در این مورد  واِ مرتکبِ وطا شده باشد. وج   سهوم نیهز آن   

الم جوب را مخُطی ندانست ، بلکه  علّهت  ایهن    است ک  هیچ کدام از مؤلفانِ رسالۀ قشیری  و کشف

الم جهوب اشهتغال   ت ریهرِ کشهف  وجو کنهیم که  به     ا در لغزشِ کاتب یا کاتحانی جستاوتلاف ر

 آید.  تر ب  نظر میاند. از میان وجوه  ذکر شده در فوق، وج  سوم نسحت ب  باقی وجوه، م تملداشت 
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